
 

  طبری
  شاعر نبود، تبلورخوابگونه

  جاودان ايران بود  شعر
  ل آصفیيسه. و

  
  ...اد دارمتيب

، کسانی هستند که یک روز مبارزه می کنند، آنان ندم از قول برتولت برشتاجایی خو
ها  کسانی هستند که سال. آنها بهترند ی کنند،دیگرانی هستند که یکسال مبارزه م. خوبانند

های  انسان ولی آنهایی که تمام عمرشان مبارزه می کنند،. آنان بسيار بهترند مبارزه می کنند،
او هيچ وقت داعيه ...  کلمات در این دو شعر طبریرنگ آميزی نگاه کنيد به. والایی هستند

 جاهایی از نرودا چيزی ک یر اگرنگ تصاویر و بدیع بودن فضاهانداشت ولی ی شاعر
هشتاد و  بخوانيد و با صدای خودش بشنوید در زمهریر... داردر نکمت بيشتر نداشته باشه،
 ...چهار خورشيدی

  
  آن جاودان

  
   این عمر گریزنده که گوئی جز خيالی نيستدر
   آن جاودان را در جهان خود پدید آورتو
  ست هر آنی فراموش است و آن دم را زوالی نيکه
   آن آنی که از خود بگذری و از تنگ خود خواهیدر
  یانسان ی آیی در فراخ روشن فردابر
   که دل برهانده از وسواس شيطانی  آن آنیدر

  يدی راپل  سوزدفرو  شعله ای گرددروانت
  موج وهم آلود شک و نا اميدی رابدرد 
   سير سال ها باید تدارک دید آن، آن رابه
  از رنج و طلب، جان را صيقل ها که باید داد چه
   راه خویش پای افشرد و ایمان داشت پيمان رابه

   هستی انسان، گروگان چنان آنی استتمام
   بهر آزمون ارزش ما، طرفه ميدانی استکه
   این ميدان اگر پيروز گردی، گویمت گُردیدر
  .ستی آنجا، زودتر از مرگ خود مردیبشک وگر

  
   طبریاحسان

...................................................................  
  
   .منی بایزی ا دارمت اديب

  !نا گفته و نهفتهی دردها چه و اشکها چه آه. ساخت تلخی ا عصاره ما از انيسال چَرخِشتِ
  .اريبس هشد دفنی ادهای ما سر پشت در و گورهاست ما سر پشت در و

 و دوری ها نيطن چه اکنون نيغمگی تنهائ در و ديگرائی خموشه ب مای ها خنده چگونه
  .زين را ها دندان ، میفشرد را همی ها دست ما .ماندهی باقای  بهیغر



 

  !ميها گذشت ها و از چه دوزخ ن کمانياز چه رنگ
  !شد غربال سبکسرانه چه روزمان و شبی دهایمروار
  ! ديچيپ فرو را خود نيشمیابر طاقه ،عمر چگونه
  : استی آدم رشتس در دو هر شتاب و درنگ
  . مورزی  م شتابی ول مدار دوست را درنگ
  .  جديبسی م را رفتنی ول مخواهی م را ماندن

  !آر اديب را ما دوستان و ما فرزندان
  ! زيانگ دلی ها خصلت چه و ماهايس چه
  !آور چندش و زيانگ دلی خاطرات چه آه
  .مهمانسرا ما کلبه و بودی دوست سيمغناط ما روان و
   معاصران، بای تماشائ استی قصری عصر هر و
  دادها،یرو
  ها، رتيح

  .انتظارها
  .بودی انتهائی بی دوز سوزن ، مای هست وبچچار در انتظار

 از مرا وی کرد پر خود بزرگ نور با را انتظار نیا کیتاری ها حفره ، من هديپرستی ا تو و
 ریز در و آشفتهی اهایدر و ژرفی ها دره کنار در هم با ما وی رهاند  سرنوشت بودنی ته

  .میستادیا خشمناک آسمان
  .رسد یم فرا خروج دروازه سرانجام ، گوناگونی ها عکس دالان نیا در و
: نميبب  نشاط پر ه وباشند هنوز ،راو ت و شوم خارج تنهاپيشتاز و  آن از که آرزومندم من و
  .دراز انيسال

  .توانمی نم پنداشتن توی ب را جهان
  .خواهمی نم گاشتنان توی ب را جهان
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